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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

 
 

 اعوذبالله من الشیطان الرجیم 
 الله الرحمن الرحیم بسم 

الله علی سیدنا  وصلی  الحمدلله رب العالمین

 و آله نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و
القوم  الطیبین الطاهرین و لعنةالله علی 

 الدین الی قیام یوم  الآنالظالمین من 
 :

1 

 
أَمرِْي  قاَلَ ربَِِّ اشرَْحْ ليِ صَدْريِ.    1 ليِ  لِسَانيِ  وَيَسِِّرْ  مِنْ    ي يَفْقَهُوا قَولِْ  وَاحْلُلْ عُقْدَةً 

 . (28-25)سوره طه، آیه  
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

در جلسات قبل بحثی را محضر عزیزان مطرح 
زم امام  کلام  مورد  در  اگر    2فرمودند:   کهآنکردیم 

شود، این هایشان با همدیگر جمع  یان ما دلشیع
نمی تأخیر  حضور ما  و  ما  ظهور  ما  میمنت  و  افتد 

بین   بود  امر    هاآن خواهیم  فرج    هاآنو   هاآن و 
 افتد. تأخیر نمی

اجتماع   این  مورد  که   کمی در  کردیم  گفتگو 
 حسببه اجتماع ظاهری مهم هست، با هم بودن  

ولی   است،  مهم  و   تر مهم ظاهر  باطنی  اجتماع 
دل است.  قلبی    کدل یباشد،    باهمها  اجتماع 

باشند، نسبت به چیزی که باید بپسندند یا بدشان  
 بیاید همه یکی باشند. 

خدمت   جلسه کردیم  عرض  را  بحث  این  قبل 
پیغمبر   کهآن عزیز  را  غضب  و  رضایت  محور 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

که  )ص(اکرم نمادی  اینجا   قرارداد ،  به  مردم  که 
باشند،   داشته  زهراچشم    ( علیهااللهسلام )فاطمه 

بُ بود.  
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می راضی  فاطمه  رضایت  به  به  متعال  و  شود 

می غضب  او  می غضب  اگر  یعنی  خواهید کند. 
چ به  چیز ببینید  چه  به  و  باشید  راضی  باید  ه  ی 

و عیار و   باشید، آن سنجهی باید غضب داشته  چیز 
فاطمه و   (علیهااللهسلام )زهرا  شاخص،  است 

هایتان را روی آن خودتان را با او تطبیق بدهید. دل
 محور جمع کنید. 
زهرا اجتماع    (علیهااللهسلام )فاطمه  محور 

مقداری است.  قلوب است. این خیلی بحث مهمی 
. گفتگو کنیم باهممورد این نکته در این جلسه  در

فاطمه  جمع شود باید با    باهمها  اگر قرار است دل
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

باید    (علیهااللهسلام )زهرا یکدلی  شویم.  همدل 
باشد. اصلاً   (علیهااللهسلام )فاطمه زهرا  واسطهبه

این محور است،    (علیهااللهسلام )انگار حضرت زهرا
این قطب است. بر مبنای او و بر مدار او همه جمع 

اهلمی خود  حتی  محور    تنهانهبیت.  شوند. 
و    جامعه است  مؤمنین    تنهانهمسلمین  محور 

بیت است. روایت دارد است، بلکه محور خود اهل 
است.    که انبیاء  محور  معرفتعلحتی  داری  ت ها 

محور    اصلاً  4القرون.  بر  انبیاء  و  فاطمه هستی 
بر   (علیهااللهسلام )زهرا خلقت  اصلاً  گرفته،  شکل 

زهرامحور   گرفته   (علیهااللهسلام )فاطمه  شکل 
 است. 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

  : پیغمبر اکرم فرمود  5لولاک لما خلقت الافلاک. 
نبودی تو  را    ،اگر  این کهکشان  و  خلق این هستی 

نمیکردند  نمی خلق  را  تو  نبود  علی  اگر  کردند. و 
اگر فاطمه نبود شما دو    6کما، تلولا فاطمه لما خلق

نمی خلق  را  محور،  تا  فاطمه  کردم. 
مختلفی است. این در جاهای    (علیهااللهسلام )زهرا

می نمونهدیده  سه  دو  و  امروز    شود  را  آن 
خواهم عرض کنم خدمت شما. یک بخشی از می

آن در مورد حدیث کساء است و یک بخشی هم در  
مورد قیامت است که دوبخش این جلسه ما، این 

و   بود  خواهد  طولانی    شاءاللهان بحث  خیلی  که 
و   جالب  روایات  و  است  زیاد  مطلب  چون  نشود، 

 پرمغزی در این زمینه هست.  
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لما خلقتك؛ و لو لا فاطمة    ، و لو لا علي  . یا أحمد! لولاك لما خلقت الْفلاك   6
 .(334، ص 3، ج بحار  سفینه  مستدرک لما خلقتکما. )مرندی،  
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

این  کنم.  عرض  کساء  حدیث  مورد  در  اول 
نظیر ماست. یک کمی هم هنوز  حدیث از معارف بی 

است.   سال  نکهیبااغریب  این  مطرح  بیشتر  ها 
، ولی هنوز خیلی کار  جاافتادهشده و بین مردم هم  

عنایت   حدیث  این  به  خیلی  ما  بزرگان  دارد. 
مرحوم   توجه    یالعظماللهت یآداشتند.  بهجت 

از آقای بهجت هست در ویژه ای داشتند. جملاتی 
این   ایشان  سایت  خود  در  که  کساء  حدیث  مورد 

نقل   ایشان  قول  از  کهمطلب  زمان   شده  امام 
عنایت (ارواحنافداه) کساء  حدیث  مجالس  به   ،

حدیث  مجلس  در  ایشان  تعبیر  به  و  دارند  ویژه 
این تعبیر از آقای بهجت      7  شوند.کساء حاضر می

خوانی، یک مداحی یک  است. یک وقت یک روضه 
گوید که شاید از سر اعتقاد هم بگوید. از  چیزی می

 
حضرت  .    7 توجه  مورد  بسیار  است،  تطهیر  آیه  نزول  شأن  که  کسا  حدیث 

اند که فرمودند: خیلی دیده شده و گفته سره بود و می الله بهجت قدسآیت
عجل  حجت  حدیث  فرجه تعالیاللهحضرت  یا  توسل  مجالس  در  را  الشریف 

 (. 117، ص حجت)عج(  حضرت . ) آیت الله بهجت،  اندکساء حاضر دیده 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

کردن  سر علاقه هم بگوید، شاید برای مجلس گرم 
بگوید، معلوم نیست چقدر پشت این مسئله گرم  

باشد.   استوار  مطلب  و  یک باشد  وقت  یک  ولی 
اندازه و  حد  در    العظمی اللهآیت مرحوم    کسی 

 تأکید دارد.   ین یچنن ی ابهجت روی مطلبی 
خانواده میایشان  جمع  هم  را  و  شان  کردند 

و  خانوادگی حدیث کساء می  شدهگفتهخواندند 
بهجت ترک    العظمیاللهآیت مرحوم  که حدیث کسا  

شد و ایشان مقید بودند. خصوصاً برای دفع  نمی
کردند. بعضی از بزرگان برای بلا این را سفارش می

بچه   دایره بودند  پرسیده  مشکلات،  از  وسیعی 
آیت  الله موحد لکنت زبان دارد چه کنیم؟ مرحوم 

از  بعد  ایشان  دوستداران  از  بعضی  را  ابطحی 
فرزندش   کسی  یک  بودند.  دیده  خواب  رحلتش 
لکنت زبان داشت و ایشان در عالم رؤیا به پدر بچه  

ات حدیث کساء را بخوان برای بچه  8:گفته بودند
 

 . کساء و آثار شگفت   ث ی حد د ابطحی، د علی موحسی.  8
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

می  میخوب  و  شود.  دادم  انجام  هم  من  گوید 
 خوب شد. 

می  کساء من  حدیث  متن  در  برایتان،  خوانم 
تعبیر جمع هم دارد که -این هست که اگر جمعی،  

است  جمع   -مهم  هم  دور  شیعیان  از  جمعی  اگر 
حاجتی اگر داشته   ،بشوند و این حدیث را بخوانند
این است که می تعبیر  طالب حاجتی  باشند  گوید 

بین   را  هااین نیست  چیز  یک  همه  اینکه  نه   ،
بدون  آمده،  حاجتی  هر  با  کس  هر  نه.  بخواهند، 

گردد. طالب حاجتی نیست، مگر اینکه  حاجت برمی
می برآورده  بحث حاجتش  هم  فقط  تازه  شود. 

می  نیست،  و  حاجت  ناراحتی  و  غم   و  هم   گوید 
می  هااین  برداشته  باشند  داشته  اگر  شود.  هم 

می  استغفار  تا  ملائکه  حاضرند  ملائکه  و  کنند 
جمع   که  خیلی  اندجمع   هااین زمانی  جمع  این   .

جمعٌ مهم است در حدیث کساء، خیلی نکته دارد. 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

البته حدیث کساء تنها خواندن هم   9شیعتنا.  من
و  ندارد  هم  اشکالی  دارد،  را  خودش  برکات 

 کهآنشود یک نفر در خلوت تنها بخواند، ولی  می
سفارش شده، جمع است. یک گروهی، یک جمعی 
بخوانند.  را  حدیث  این  و  بشوند  جمع  هم  دور 

 شود. بلاهایی دفع می
الله گلپایگانی گفته بودند برای به مرحوم آیت 

میبمباران  مقدس  دفاع  زمان  در  که  شد، هایی 
بعضی از مسئولین به ایشان گفته بودند، ایشان 

دادند بخوانید.  :پاسخ  کساء  مرحوم   10  حدیث 
الله بهاءالدینی به شهرستان دورود در استان  آیت 

 11:شد فرموده بودندخیلی بمباران می  که  نالرست
بخوانید   کساء  ختمحدیث  وقت   و  هم  را  صلوات 

 
 . حدیث کساء.  9

می خبرگزاری رس،  کساء   ث ی علما و مراجع در توسل به حد   ره ی از س   ی گزارش .    10
مطلب  ریخ  تا  ، حوزه ب۱۳۹۳آذر   ۱۱درج  تاریخ    . 1402آذر    19:ازدید، 

(https://www.hawzahnews.com/news/340439) 

 همان. .  11
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

اند دیگری گفته بودند. و طوری که نقل شده گفته 
 جوراین های صدام را که گرفته بودند  یکی از خلبان 

نقل شده که سؤال کرده بودند چرا از فلان وقت 
به شهر ما، گفت ما حمله   نخورد  به بعد موشک 

آمدیم تاریک کردیم ولی روی شهر شما که میمی
نمی چیزی  و  طرف    طرف  نیادیدیم.  بود  آن  و 

 زدیم. می
برای    هااین باور   و  است  سخت  مقدار  یک 

پذیرش  بعضی  عالم   هان یا ها  است.  سخت  کمی 
اسبابی که ما فکر   بر ز یچهمهدارد و  وکتابحساب 

نمیمی آثار کنیم  کساء  حدیث  چرخد. 
خوانده شد و    ایمُردهبر  دارد و اگر    بیوغر ب یعج

شد  او خاص    ،زنده  خیلی  نیست.  تعجب  جای 
 است. 

هم    العظمیاللهآیتمرحوم     شدت بهبهجت 
عنایت داشتند به حدیث کساء و بزرگان دیگر. متن 
بهجت  آقای  حدیث کساء هم متن عجیبی است. 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

محتوا    12: فرمود می همین  روی  دقت  اگر  کسی 
می متوجه  باشد  معجزه  داشته  این  که  شود 

است. حدیث کساء عباراتی دارد که همین عبارات  
یک دهد. خیلی سریع  معجزه بودن آن را نشان می

ب اصلی  حدیث    ر مروری  نکات  به  تا  باشیم  داشته 
 بیشتر بپردازیم. 

البته مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح این 
به   بعدها  و  نکرده  نقل  را  مفاتیح پایان  حدیث 

 اضافه شده است. 
و   علما  بین  دعوایی  خودش  هم  این  که 

دعواآقایان مفاتیح    .  به  که  بوده  قضیه  این  سر 
نمی  میاضافه  چاپ  دیگری  جور  و    کردید کردید 

کنند حدیث کسا در  مردم فکر می  طوریاین چون  
 مفاتیح هست. 

 
مرکز تنظیم و نشر    سایت»حدیث شریف کسا از منظر آیت الله بهجت«،  .    12

ش، 1397مرداد    17العظمی بهجت، تاریخ درج مطلب:    آیت الله  آثار حضرت
 ( https://bahjat.ir/fa/content/10460ش. )1402آذر  18تاریخ بازدید: 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

به هر دلیلی شیخ عباس قمی حدیث کساء را  
نیاورده،   مفاتیح  که البته  در  نیست  این  سر  دعوا 

آورده باشد یا نیاورده باشد، مسئله این است که  
  13: گویدمرحوم شیخ عباس قمی، در کتاب اول می

آوری کردم من چیزهایی که به ذهنم رسید را جمع
می لعن  اضافه  و  کتاب  این  به  چیزی  هرکس  کنم 

 کند و کسی حق ندارد چیزی به آن اضافه کند. 
آیت  مرحوم  مثل  علما  از  بعضی  الله لذا 

های که این را باید از مفاتیح  شهری قائل بودندری
و   سند  بحث  کرد.  حذف  نیست،   هااین موجود 

بحث این است که شیخ عباس راضی نبوده به این  
بعضی  بشود.  اضافه  چیزی  گفته کتاب  هم  اند ها 

این ملحقات مفاتیح است. ما اضافه نکرده ایم و 
انتها برای اینکه مردم   را تمام کردیم و در  مفاتیح 

ولی راحت باشند، یک حدیث کساء اضافه کردیم.  
خوانند فرق این مسئله را متوجه  مردم وقتی می

 
 ، مقدمه.الجنان   مفاتیح ،  شیخ عباس قمی.  13
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

کنند شیخ عباس در مفاتیح  شوند و فکر مینمی
چون   کردم  عرض  را  نکته  این  است.  کرده  نقل 

 شود.  گاهی به این مسئله توجهی نمی
در   ولی  نیست،  مفاتیح  در  کساء  حدیث  پس 

هست.  مفاتیح شده،  چاپ  که  از   هرکدامهایی 
میمفاتیح کنید  مراجعه  را  از  ها  را  حدیث  بینید. 

بعضی  ابتدا  میهمان  نقل  که  این  ها  به  کنند 
است.   جابربنب عبارت  عن  صحیح  عبدالله  سندٍ 

. روی سندش هم بحث است و اختلافاتی انصاری
 هست. 

متن حدیث    قدرآن  14: فرمود الله بهجت میآیت 
  رسد است که کار به سند آن نمی  کیدرجهعالی و  

که ما بخواهیم سند را بررسی کنیم که آیا این فرد  
یا آیه   هست  نزول  به  مربوط  هم  قضیه    نیست. 

 
آثار حضرت آیت الله العظمی    حدیث».    14 کسا«، سایت مرکز تنظیم و نشر 

  اسفند   17تاریخ درج مطلب:    ش،1386،  کتاب حج درس خارج فقه،    بهجت،
 (. https://bahjat.ir/fa/content/10446ش.) 1402آذر  18تاریخ بازدید:  ،ش1396
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

تطهیر جزو  واضحات    است. اصل قضیه آیه 15تطهیر  
همه   و  آیهاست  که  دارند  شأن   قبول  در  تطهیر 

اند و این را گفته   یو سنتن بوده است. شیعه  پنج
واقعه  شده یک  آیه  این  نزول  باعث  که  بوده   ای 

تطهیر   جمع بودند، آیه  دورهمین خانواده  . ااست
نازل شد. در جزئیات آن اختلافاتی است. مثلاً این  

که   را    دورهمخانواده  غذا  فلان  بودند  جمع 
ل حضرت زهرا  خوردند یا یک غذای دیگر را. منز می

یا در خانه این کساء یمانی    جمع بودند  پیغمبر؟ 
پهن بوده یا نبوده، بعضی جاها کساء   هاآن روی  

دارد.   خیبری  کساء  جاها  بعضی  و  دارد  یمانی 
و  بودند  کساء  زیر  همه  که  دارد  جاها  بعضی 
بعضی جاها دارد که پیغمبر با یک دست کساء را  

نگه داشته بود و با دست دیگر دعا   هااین روی سر 
اصل    هااینکرد.  می ولی  است،  قضیه  اختلافات 

 
)سوره احزاب،   الْبَيْتِ وَ يُطهَِِّركَُمْ تَطْهِيرًاانَِّمَا يرُِيدُ اللَِّهُ لِيُذْهِبَ عَنكمُُ الرِِّجْسَ أَهْلَ .  15

 . (33آیه 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

تن جمع بودند دور  قضیه واضح است که این پنج
 هم که این آیه نازل شد. 

که   ندارد  موضوعیت  کسا  حدیث  خود  پس 
کلمات واقعه    این  کساء  حدیث  بخوانیم،  فقط  را 

آیه حدیث    نزول  است.  مهم  آیه  آن  است.  تطهیر 
عه اهمیت پیدا کرده است.  کساء به خاطر آن واق

ست؟  ا  یاهیآچه  

خدا اراده   16. 
را به نحو  و شماکرده از شما هر آلودگی را دور کند 

بحث   یک  خودش  این  که  کند،  تطهیر  مطلق 
و   است  آ  الآنمفصلی  نمی وارد  چه  ن  که  شویم 

چه این  یا  و  است  بگوید. می  داستانی  خواهد 
خواهد بیان عصمت این چند نفر را می  هرحالبه

ای غبار در ترین حد عصمت. یعنی ذرهکند در عالی 
پنج  این  نازنین  پاکیزگی  وجود  اوج  در  نیست.  تن 

 
 .33. سوره احزاب، آیه  16
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

و  مادی  و  جسمی  پاکیزگی  هم  فقط  و  هستند 
نیست، فقط پاکیزگی از گناه نیست که گناه    هااین 

وجود نمی از  ساحتی  هیچ  در  آلودگی  هیچ  کنند، 
د   هااین  قلبشان،  در  فکرشان،  در  ر  نیست، 

که اگر این   شومجسمشان، هیچی. وارد بحث نمی
 را بخواهم باز کنم بحث مفصلی خواهد شد.  

آیه نزول  کساء  حدیث  داستان  تطهیر    پس 
چه   که  قضیه  آن  از  است  روایتی  یک  این  است. 

آی که  همه گذشت  با  روایت،  این  ولی  شد،  نازل    ه 
همین،روایت  برای  است.  متفاوت  دیگر  این    های 

 روایت از آن واقعه ارزش خاصی پیدا کرده است.  
ده مدل این قضیه نقل شده، ولی این مدل 
بوده است. چون   بیان شده خیلی مهم  نقلی که 
این واقعه و این نوع نقل یک جور دیگر است و با  

زبان  همه از  است.  متفاوت  فاطمه  اش 
است.    (علیهااللهسلام )زهرا شده  نقل  داستان 

ام  و  عمر  و  زید  را  نقل بقیه  دیگران  و  سلمه 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

گفته،کرده دیگری  گفته،  پیغمبر  همسر  این   اند، 
زبان   از  قضیه  زهرااصل   ( علیهااللهسلام )فاطمه 

است، یک عباراتی دارد که این عبارات اصلاً در عقل  
مینمی اشاره  حالا  که  عجیب گنجد  خیلی  کنم. 

 است. 
این معجزه است.   17: فرمود الله بهجت میآیت 

بکنم،   اشاره  یک  است.  معجزه  این  کجای 
فرماید وقتی ما دور هم جمع شدیم زیر کساء می

پیغمبر اینجا هستند، پیغمبر که پیغمبر است و به  
شود. اگر قرار باشد آیه نازل بشود ایشان وحی می 

ده است؟ چه کسی باید خبر بدهد که آیه نازل ش
زهراپیغمبر.    چه   (علیهااللهسلام )فاطمه 

ما دور هم جمع شدیم و    :فرمایندفرمایند؟ میمی
 ها اینتطهیر را برای  : برو و آیهخدا به جبرئیل گفت

 
»حدیث شریف کسا از منظر آیت الله بهجت«، سایت مرکز تنظیم و نشر  .    17

ش، 1397مرداد    17آثار حضرت آیت الله العظمی بهجت، تاریخ درج مطلب:  
 ( https://bahjat.ir/fa/content/10460ش. )1402آذر  18تاریخ بازدید: 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

تطهیر را به    اجازه گرفت و آیهببر. بعد جبرئیل آمد  
پیغمبر   گفت.  است.   است؟  کارهچهپدرم  پیغمبر 

بله بگویند؟  پیغمبر  نبود  قرار  که    ،مگر  بود  قرار 
پیغمبر  فقط  نیست  قرار  ولی  بگویند،  پیغمبر 

 بدانند.  
کند و اینجا که خدا دارد با جبرئیل صحبت می 

هستند،    هااین  پیغمبر  کنار  فاطمه در 
دارد   (علیهااللهسلام )زهرا و    الآنکه    خبر  خدا 

چه خدا  می  باهمدارند    جبرئیل   طرف آن گویند. 
گوید. این محتوا خیلی مهم است که  می  دارد چه

بکنم،   عرض  می  هااین باید  معرفی  دارد  و  را  کند 
عشق حقیقت  در  میدارد  خیلی بازی  این  که  کند 

است   معجزه  این  است.  آیت مهم  بهجت و  الله 
است.   معجزه  18فرمایند:می این  داستان 

 
»حدیث شریف کسا از منظر آیت الله بهجت«، سایت مرکز تنظیم و نشر  .    18

ش، 1397مرداد    17آثار حضرت آیت الله العظمی بهجت، تاریخ درج مطلب:  
 ( https://bahjat.ir/fa/content/10460ش. )1402آذر  18تاریخ بازدید: 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

میمی دارد  جبرئیل  دارد فرماید  آیه  این  با  و  آید 
حرف می این  با  و  دارد  آید  شده  مطرح  که  هایی 
هستند.  می این  خانواده  این  فاطمه آید، 

که وحی را از  هااین این است.  (علیهااللهسلام )زهرا
نمی هستند،   ها این شنوند.  پیغمبر  پیغمبر  امت 

کن هستند، هر دستوری  گوش ، حرفاندمسلمان 
می گوش  بدهد  پیغمبر  معنایش که  ولی  دهند، 

بر ندارند که  و خ  اندحجاب در    هااین این نیست که  
چه پیغمبر  و  خدا  است،  می  بین  این  نکته  گذرد. 

زهرا و    (علیهااللهسلام )فاطمه  است  این 
 جایگاهش این است. 

فاطمه راوی صفر تا صد داستان از اول تا آخر  
است. این یک نکته. و قضیه    (علیهااللهسلام )زهرا

محورش   زهرااصلاً  است   (علیهااللهسلام)فاطمه 
نکته هم  این  یک    که  برویم  خود    یمروردوم.  در 

چ که  ببینید  و  باشیم  داشته  قدر    ه حدیث 
 است.  وغریبعجیب 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

ءِ   فاطِمَهَ   عَنْ 
َّ
هْرا یْهَا  الزَّ

َ
لامُ   عَل   رَسُولِ   بِنْتِ   السَّ

می  .الِلَّه  زهراست،  فاطمه  شنیدم   :گویدراوی 
فرمود  لَ   : فاطمه 

َ
ىَّ   دَخ

َ
بى   عَل

َ
  . الِلَّه   رَسُولُ   ا

رسو   :فرمایدمی و    اللهیصل)اللهلپدرم  و  آل علیه  ه 
شد،    (سلم لامُ   : فرمود   ،الْايّامِ   بَعْضِ   فى وارد   السَّ

یْکِ 
َ

گفتم  .فاطِمَهُ   يا  عَل داد.  سلام  من  یْکَ   :به 
َ

  عَل
لامُ  جِدُ   اِنّى گفت:    پیغمبر چه  .السَّ

َ
عْفاً  بَدَنى   فى   ا

ُ
 .ض

است.   یکمک یمن   شده  ضعف  دچار  بدنم 
فاطمه   به  آورده  پناه  پیغمبر)ص( 

بین    (علیهااللهسلام )زهرا چرا  ندارم.  حال  من 
واقعه امروز آیه نازل شده   همهن یاروز و    همهن یا

پیغمبر آیه نازل شد که پیغمبر آمده و   حالبااین و 
جان  :گویدمی می   فاطمه  خیلی احساس  کنم 

شده   ازنظر  ناتوان  بدنی  و  فاطمه جسمی  ام. 
کردم  :فرمایدمی عرض  کَ   :من 

ُ
عیذ

ُ
بَتاهُ   يا  بِالِلَّه   ا

َ
  ا

عْفِ  مِنَ 
ُّ

شما   کهنیابرم به خدا از من پناه می .الض
ءِ   ايتینى   :دچار ناتوانی بشوید. بعد فرمود 

َّ
کِسا

ْ
 بِال
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

یَمانى 
ْ

تو برای من آن روپوش یمنی را بیاور. خود    .ال
شود بحث کرد و این همین یمانی را هم کلی می

می معلوم  کساء  چرا  اصلاً  لباس  کساء،  که  شود 
بلند گرمی بوده است. فقط یک روپوش یک نفره  

کند   گرم  را  او  که  باشد  نفر  یک  اندازه  نبوده  که 
لباس )روپوش( است. به چند نفر می رسیده یک 

می نفر  چند  به  و  بوده  کساء بلندی  این  رسیده. 
بیاور. می برای من  را    : به من گفت  :فرمایدیمانی 

طّینى 
َ

غ
َ

نفرمود کاریریزه   .بِهِ   ف اینجاست.  هایش 
 ،رور که من خودم را بپوشانم، بلکه فرمود بیاوبیا

من را بپوشان، تو من را بپوشان، تو برایم بیاور و 
تو من را بپوشان و تو مرا گرم کن و تو به من برس.  

 :فرمایدمی  (علیهااللهسلام )پیغمبر به فاطمه زهرا
من حال ندارم. بعد حضرت زهرا    ،به من برس  کمی

تَیْتُهُ   :فرمایدمی
َ
ا

َ
ءِ   ف

َّ
کِسا

ْ
یَمانى   بِال

ْ
یْتُهُ   ال طَّ

َ
غ

َ
 بِهِ   ف

رُ   وَصِرْتُ 
ُ

نْظ
َ
یْهِ   ا

َ
بارد. آوردم و پوشاندم  عشق می   .اِل

شدم. تماشا  محو  اِلیَه.  و  ر 
ُ

نظ
َ
ا به    صِرتُ  نشستم 
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

پیغمبر.      وَجْهُهُ   اِذا  وَ نظاره 
َ
 ل يَتَل

ُ
چهره   .ؤ دیدم 

هُ   درخشد.  می نَّ
َ
بَدْرُ   کَا

ْ
هِ   فى   ال

َ
یْل

َ
  . وَکَمالِه  تَمامِهِ   ل

انگار ماه شب چهارده است. پیغمبر را پوشاندم و 
فرزندم  گذشت،  که  کمی  شدم.  جمال  این  محو 

پیغمبر در اندرونی   ،شود حسن آمد. باز معلوم می
به   حسن  امام  است.  خلوت  زهراو  عرض   فاطمه 

لامُ   کند،می یْکِ   السَّ
َ

مّاهُ   يا  عَل
ُ
جانسلام    .ا . مادر 

ادب و   19فرمودمرحوم حاج اسماعیل دولابی می
که  گرفت  یاد  کسا  حدیث  این  از  باید  را  معاشرت 

می  هااین  حرف  هم  با  گفتگوی  چطوری  زنند. 
و   .مادر جاناین است. سلام    هرروزشانمعمولی  

یْکَ فرماید:  حضرت در پاسخ می 
َ

لامُ   وَعَل هَ   يا  السَّ رَّ
ُ

  ق
مَرَهَ   عَیْنى 

َ
ؤ   وَث

ُ
 سلام نور چشمم، سلام میوه  ادى،ف

می عشق  هدلم.  و  این مهبارد  است.  عشق  اش 
 هااین اند و چیزی هم که بین  خلق  پنج نفر عصاره

 
،  اهل محبت و ولاء   ی نگرش و روش عرفان   : مصباح الهدی ب،  مهدی طی .    19

 .387ص
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 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

که  قلوب  اجتماع  است.  عشق  است  حاکم 
است.  می این  دل  کدلیگویند  یکی  هستند،  ها 

منتشر است.    هااین است و عشقی است که بین  
مّاهُ  يا : امام حسن عرض کرد 

ُ
مُّ  اِنّى  ا

َ
ش

َ
من  .عِنْدَکِ  ا

کنار تو، نگفت توی خانه، از جانب تو، از کنار تو بوی  
ئِحَه  کنم،  خوشی استشمام می 

َّ
بَه    را ها  طَیِّ نَّ

َ
ئِحَهُ   کَا

َّ
  را

زهرا   .جَدّى حضرت  است.  پیغمبر  بوی  انگار 
کَ   اِنَّ   نَعَمْ   :گفتم  :فرمایدمی ءِ   تَحْتَ   جَدَّ

َّ
کِسا

ْ
بله    .ال

بَلَ جد تو زیر کساء است.  
ْ

ق
َ
ا

َ
حَسَنُ   ف

ْ
ءِ   نَحْوَ   ال

َّ
کِسا

ْ
  . ال

لامُ   :حسن رفت به سمت کساء و گفت یْکَ   السَّ
َ

  عَل
گفت  .الِلَّه   رَسُولَ   يا  جَدّاهُ   يا و  کرد  اجازه    :سلام 

کساء می این  زیر  بشوم  وارد  من   :فرمود   ؟دهید 
یْکَ 

َ
لامُ   وَعَل دى  يا  السَّ

َ
کلی  حَوْضى،    صاحِبَ   وَيا   وَل

روی   است  ای  هااین حرف  سلام  فرمود:  پیامبر   .
مجتبی  امام  به  من.  حوضِ  صاحب  ای  پسرم، 

لَ   .فرماید. من به تو اجازه دادممی
َ

دَخ
َ

  تَحْتَ   مَعَهُ   ف
ء.

َّ
کِسا

ْ
وارد    ال خواستند  که  کساء  هم  این  خود 
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بشوند هرکس نیامد یک گوشه را بگیرد و برود زیر  
 ها اینرا.    هاآنآن. اجازه گرفتند و پیغمبر راه داده  

اهل که  است  توضیح اسراری  ماها  برای  باید  فن 
 بدهند.  

دِىَ   وَاِذا  ،لحظاتی گذشت
َ

حُسَیْنِ   بِوَل
ْ

حسین    .ال
لامُ   :وارد شد و گفت یْکِ   السَّ

َ
مّاهُ   يا  عَل

ُ
  .سلام کرد   .ا

یْکَ مادر فرمود:  
َ

لامُ   وَعَل دى  يا  السَّ
َ

هَ   وَيا  وَل رَّ
ُ

  عَیْنى   ق
مَرَهَ 

َ
ؤادى  وَث

ُ
شد.    .ف تکرار  دوباره  تعابیر  همان 

من در کنار تو بوی پیغمبر   :دوباره حسین هم گفت
می را   احساس  نحوی  م به  جد  بوی  انگار  که  کنم 

کَ   اِنَّ   نَعَمْ   :الله است. گفتمرسول خاکَ   جَدَّ
َ
  تَحْتَ   وَا

ءِ 
َّ
کِسا

ْ
اینجا    .ال هستند.  کساء  زیر  برادرت  و  ت  جد 

زیر  هم  را  حسن  کرد.   امام  حساب  دَنَى   کساء 
َ

 ف
حُسَیْنُ 

ْ
ءِ   نَحْوَ   ال

َّ
کِسا

ْ
امام حسین به کساء نزدیک    .ال

هم شکل  همه  رفتارها  این  اجتماع است  شد.   .
ها . دلاست  قلوب نظم ظاهری را هم همراه آورده 

یکی است و رفتارها هم یکی است. رفتارها با هم 
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زند. این خیلی درس است و خیلی عجیب مو نمی
می کساء  نزدیک  حسین  امام  و است.  شود 

لامُ   :گویدمی یْکَ   السَّ
َ

لامُ   جَدّاهُ   يا  عَل لسَّ
َ
یْکَ   ا

َ
  مَنِ   يا  عَل

تارَهُ 
ْ

سلام بر کسی که خدا    سلام ای پیامبر،   .الُلَّه   اخ
می  اجازه  است.  کرده  انتخاب  و  اختیار  را  دهید او 

شما   با  نفر من  می  دو  یْکَ   :فرمایدباشم؟ 
َ

 وَعَل
لامُ  دى  يا  السَّ

َ
صاحب به    .وَل گفت  حسن  امام 

تى   شافِعَ   ايو  فرمود؟ فرمود:    حوض، این را چه مَّ
ُ
 .ا

من،   امت  شفیع  مایهای  من،    ای  امت  نجات 
را   در  طوریاین حسینش  یعنی  زد.  چهره   صدا 

شفیع   هااین  کساء  زیر  داد  راه  وقتی  دید،  را  این 
امت را زیر کساء راه داد و صاحب حوض را راه داد. 
محل   که  است  مفصلی  بحث  یک  حوض  خود 

شوند که اجتماع است. همه دور حوض جمع می
اد  میدر  عرض  دورامه  همه  که  آنجا  حوض    کنم، 

می ساقشوند  جمع  امیرالمؤمنین   یو  حوض 
 (علیهااللهسلام)فاطمه زهرااست، محور آنجا هم  
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است. صاحب حوض امام حسن و شافع امت امام  
است. دْ   حسین 

َ
ذِنْتُ   ق

َ
کَ   ا

َ
لَ   ل

َ
دَخ

َ
 تَحْتَ   مَعَهُما  ف

بَلَ 
ْ

ق
َ
ا

َ
ف ءِ 

َّ
کِسا

ْ
حَسَنِ   ذلِکَ   عِنْدَ   ال

ْ
بُوال

َ
  بْنُ   عَلِىُّ   ا

بى 
َ
رسولطالِب.  ا عشق  آمد.  عالم  آمد. عشق  الله 

 وارد شد.  (السلامعلیه )علی
لامُ علی به فاطمه رسیده است.   یْکِ   السَّ

َ
  يا   عَل

تا.   .اللَّه  رَسُولِ   بِنْتَ  دو  این  بین  چه عشقی است 
که   کجاها  عشق  چه   دینجامیناین  و  ایام  این  در 

ایامی.    فرجام چنین  در  عشق  این  داشت  تلخی 
لامُ  یْکِ   السَّ

َ
دختر   .اللَّه  رَسُولِ   بِنْتَ   يا  عَل سلام 

نمیرسول نمیالله.  من،  همسر  مادر  گوید  گوید  
نمیبچه  من،  میهای  فاطمه،  دختر  گوید  گوید 

 من هم گفتم:  :گویدالله و حضرت زهرا میرسول
یْکَ 

َ
لامُ   وَعَل بَا  يا  السَّ

َ
حَسَنِ   ا

ْ
مِنین.    يا  وَ   ال

ْ
مُؤ

ْ
میرَال

َ
ا

نمینمی عزیزم،  همسر  شوهرم، گوید  گوید 
آسمان  توی  از  است.  این  رابطه  امیرالمؤمنین. 

نگاه    هااین  هم  به  آنجا  از  و  دارند  پیوند  هم  با 
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 فاطِمَهُ   يافرمود:    (السلامعلیه)کنند. بعد علیمی
مُّ   اِنّى 

َ
ش

َ
بَه    رائِحَه    عِنْدَکِ   ا ها  طَیِّ نَّ

َ
ئِحَهُ   کَا

َّ
خى   را

َ
  وَابْنِ   ا

می  .الِلَّه   رَسُولِ   عَمّى  برادرم  بوی    آید،بوی 
رسول  میپسرعمویم  گفتمالله   هُوَ   ها  نَعَمْ   :آید، 

دَيْکَ   مَعَ 
َ

ء  تَحْتَ   وَل
َّ
کِسا

ْ
ن، یما هابچه  :نگفت  . ال

رسول   :گفت تو  بله،  فرزندان  تا  دو  پیش  الله 
بَلَ بارد.  هستند. لطافت می

ْ
ق

َ
ا

َ
ء  نَحْوَ   عَلِىُّ   ف

َّ
کِسا

ْ
  . ال

لامُ علی آمد سمت کساء و عرض کرد:   یْکَ   السَّ
َ

  يا   عَل
اینجا نگفت برادرم یا پسرعمو. همان    اللَّه.  رَسُولَ 

نُ ها گفته بودند.  عبارتی را بکار برد که بچه
َ

ذ
ْ
تَا

َ
  لى  ا

نْ 
َ
کُونَ   ا

َ
ءِ   تَحْتَ   مَعَکُمْ   ا

َّ
کِسا

ْ
دهید من  اجازه می  .ال

می اجازه  علی  کساء؟  زیر  بیایم  از  هم  خواهد 
فرمود:   پیغمبر  یْکَ پیغمبر. 

َ
لامُ   وَعَل خى   يا  السَّ

َ
 .ا

  وَصِیّى  ياسلام برادرم.    :گویددهد میجواب که می
تى 

َ
لیف

َ
خلیفه   ،وَخ و  ئى   وَصاحِبَ   من،  وصی 

َّ
 ،لِوا

دْ ر من،  پرچمدا
َ

ذِنْتُ   ق
َ
کَ   ا

َ
لَ   اجازه دادم،  ،ل

َ
دَخ

َ
 عَلِىُّ   ف

ء. تَحْتَ 
َّ
کِسا

ْ
 علی هم وارد کسا شد.  ال
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حضرت  ابتدا  همان  از  بود  ی  سر  چه  حالا 
کساء   (علیهااللهسلام )زهرا زیر  اول    ؟نرفت  مگر 

از اول فاطمه نرفت؟   پیغمبر نرفت زیر کساء، چرا 
یک ا انگار  از  باید  ارسر ی  که  است  این  را   هااین ش 

را   یکییکی حسین  بیاورد،  را  حسن  کند.  جمع 
کاری  همان  این  بیاورد.  را  امیرالمؤمنین  بیاورد، 

 تکتک دهد. فرمود  است که در قیامت انجام می
میش را  ما  مییعیان  پیدا  و  اقصی    ،دکنگردد  از 

عالم   می  هاآن نقاط  سوا  همین  را  خاطر  به  کند. 
می  را  او  چون  اسم  فاطمه.  جدا   یکیی کیگویند 

 تا همه  20اید همه را جمع کند. فرمود: کند. او بمی
نکنم  هااین  بهشت  وارد  بهشت    ،را  وارد  خودم 

کس اولین  لذا  شد،  بهشت  اننخواهم  وارد  که  ی 
ولی می هستند،  پیغمبر  و  امیرالمؤمنین  شوند 

نفر   زهراآخرین  است.   (علیهااللهسلام )فاطمه 
وقتی    کردنجمع  :فرمود  است.  من  با  آوردن  و 

 
 .  ۱۸، ص ۱ج ،   بشارة المصطفی لشیعة المرتضیالدین طبری،  عماد.  20
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کساء  زیر  رفت  فاطمه    جاهمان  ،پیغمبر 
که   (علیهااللهسلام )زهرا نگرفت  اجازه  ولی  بود، 

خودش هم برود زیر کساء. حسن و حسین و علی 
آورد و همه که جمع شدند، حالا نوبت فاطمه   را 

 است. 
مَّ 

ُ
تَیْتُ   ث

َ
ءِ   نَحْوَ   ا

َّ
کِسا

ْ
آمدم     .ال هم  من  حالا 

لامُ   :سمت کساء و گفتم لسَّ
َ
یْکَ   ا

َ
بَتاهُ   يا  عَل

َ
  رَسُولَ   يا  ا

دهید  ای رسول خدا، اجازه می پدر جانسلام  .الِلَّه 
فرمود  باشم؟  کساء  این  زیر  شما  با  هم    : من 

یْکِ 
َ

لامُ   وَعَل عَتى   وَيا  بِنْتى   يا  السَّ
ْ

سلام ای دختر   .بَض
دْ من.    من، ای پاره تن من. جگرگوشه

َ
ذِنْتُ   ق

َ
کِ   ا

َ
  .ل

دادم.   تُ اجازه 
ْ

ل
َ

دَخ
َ

ا  تَحْتَ   ف مَّ
َ

ل
َ

ف ء 
َّ
کِسا

ْ
نا   ال

ْ
  اکْتَمَل

ءِ   تَحْتَ   جَمیعاً
َّ
کِسا

ْ
وقتی همه جمع شدیم زیر    .ال

این   شد.  شروع  داستان  حالا  قضیه کساء،  ظاهر 
با هم جمع    هااین   است و حالا در ملکوت چه شد؟

 اند. شده
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َ

ذ
َ

خ
َ
بى   ا

َ
ىِ   الِلَّه   رَسُولُ   ا

َ
ءِ   بِطَرَف

َّ
کِسا

ْ
پیغمبر   .ال

به   راستش  دست  با  و  گرفت  را  کساء  آسمان  سر 
ا کرد.  هُمَّ اشاره 

ّ
ءِ   اِنَّ   لل لاَّ

ُ
تى   ى بیتاهل  هؤ صَّ

َّ
 وَخا

تى  مَّ
َّ
هستند، اهل  هااین خدایا!    .وَحا من  بیت 

گوشت   حامی من هستند، خصیصین من هستند، 
خون    هااین  و  است  من  من   هااین گوشت  خون 

هرکسی   بدهد  هااین است.  آزار  آزار  را  را  من   ،
  دهد، یعنی درد همه ما یکی است، حزن همه می

نَا .ما یکی است
َ
دشمن همه  حارَبَهُمْ  لِمَنْ  حَرْبٌ  و ا

 لِمَنْ   وَعَدُوُّ ما یکی است.    ما یکی است و رفیق همه
هُمْ   لِمَنْ   وَمُحِبُّ   عاداهُمْ  حَبَّ

َ
هُمْ   ا نَا  وَ   مِنّى   اِنَّ

َ
 .مِنْهُمْ   ا

هستم.    هااین از من هستند و هم من از    هااین هم  
خدایا  که  کرد  درخواست  بعد  هستیم.  یکی  همه 
صلوات و برکات و رحمت و غفران و رضوان خودت  

ما دور کن و    قرار بده و رجس را از  هااینرا بر من و  
آیه کن.  تطهیر  را  د   ما  این  خاطر  به  نازل تطهیر  عا 

 شد. پیغمبر درخواست کرد.
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زهرا نمی  (علیها اللهسلام )فاطمه  گوید  دیگر 
می فرمود.  برای    :گویدپدرم  حالا  و  کرد  دعا  پدرم 

خدا   از  مستقیم  کرد.  چه  خدا  که  بگویم  شما 
 گوید. می

قالَ 
َ

وَجَلَّ   الُلَّه   ف چه   .عَزَّ خدا  حالا   بلافاصله، 
فرمود  بالا  عالم  در  سریع  هم  خدا  ای    :گفت؟ 

تُ   ما  اِنّى   من، ای ساکنان آسمان من،  لائکهم
ْ

ق
َ

ل
َ

 خ
ء  

َّ
ه    سَما بینید خلق کردم،  این آسمانی که می  .مَبْنِیَّ

می که  زمینی  که  این  منیری  قمر  این  و  بینید 
میمی که  فلکی  خورشید،  و  ماه  و بینید،  چرخد 

است،   جاری  که  حرکت  کشتیدریایی  دارد  که  ای 
چهمی برای  را  همه  هِ   فى   اِلّا آفریدم؟    کند،    مَحَبَّ

ءِ  لاَّ
ُ

مْسَهِ  هؤ
َ

خ
ْ

ذينَ  ال
َّ

ءِ  تَحْتَ  هُمْ  ال
َّ
کِسا

ْ
همه را به  .ال

عشق این پنج نفر آفریدم. عشق خدا را در خلقت  
می  گلیلمس  این  عاشقانه،  چقدر  که   کنیم. 

میوه این  آفریده،  که  درختی  این  که آفریده،  ای 
زیبایی  هاآنترکیب  آفریده،   ظرافت  هاآن،  ، هاآن، 
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باز  خودش  سر  از  است.  کرده  خلق  خدا  عاشقانه 
این میوه فقط قرار است خاصیت   نکرده و نگفته 

کنم که بخوری. یک چیزی درست می  ،داشته باشد
ا چه هارمونی  ولی انار را ببینید چقدر خوشگل و ب

رنگی، و  لطافت  خودشان  دانه   و  جای  سر  ها 
به عشق  نشسته زده،  انگار خدا نشسته قلم  اند، 

آسمان   هااینی  سکچه   در  را  ابرها  زده؟  قلم  را 
کوه می میبینید؟  را  جنگلها  را  بینید؟  ها 
را میبینید؟ درختمی ی  سکچه  بینید؟ عشق  ها 

وا را  خدا  که  کرد  بود  خلق   گونهاین دار  عاشقانه 
هِ   فى   کند؟ ءِ   مَحَبَّ لاَّ

ُ
مْسَه.  هؤ

َ
خ

ْ
این    ال عشق  به 

ام و بقیه را هم سر سفره نشاندم تن خلق کردهپنج
برای   اول  ولی  برسم،  هم  شما  به  گفتم   هااینو 

 خلق کردم.  هااین گذاشتم. به عشق 
قالَ 

َ
ئیل،  الْامینُ   ف

َّ
کرد   جِبْرا سؤال    : جبرئیل 

ءِ   تَحْتَ   وَمَنْ   خدایا،
َّ
کِسا

ْ
کسانی    . ال چه  کساء  زیر 

خواهد معرفی کند. جان مطلب هستند؟ خدا می 
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فرمود: متعال  خدای   بیتاهل  هُمْ   اینجاست. 
هِ  بُوَّ اهل   .النُّ کنید، این  دقت  هستند.  نبوت    بیت 

بیت پیامبر نبی هستند، اهل  بیتاهل فرماید  نمی
با  پیامبری  بیتاهلنیستند،   تا  دو  این  هم  اند. 

پیامبری داریم و    تفاوت دارد. بیت پیامبری، خانه
می  هااین  فرق  هستند.  خانه  آن  که  اهل  کند 

بیت پیامبر باشند، محور  بیت پیامبر. اگر اهل اهل
پیامبر.  می هستند.  اهل  هااینشود  نبوت  بیت 

است.   نبوت  هِ   وَمَعْدِنُ محور 
َ

سال معدن   .الرِّ و 
اول   هستند.  می  هااین رسالت  حالا  را  و  گوید 

میمعر  بودند؟  هااینکند.  فی  کسانی  باید   چه 
  خدا   ها و دامادش. ولیبگوید پیغمبر و دختر و نوه

 را چگونه  هااین  آسمان و برای جبرئیل  هبرای ملائک
بُوها  فاطِمَهُ   هُمْ کند؟  معرفی می

َ
ها  وَا

ُ
  . وَبَنُوها  وَبَعْل

برد.   اسم  را  نفر  هستند؟   ها این یک  کسانی  چه 
بچه و  شوهرش  و  پدرش  و  یعنی    هایش.فاطمه 

را به عشق   هااین   خواهد بگوید من همهوقتی می
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کرده  هااین  میخلق  حالا  آن  ام،   ینفر پنج خواهد 
را   اندشدهخلق  هاآنکه تمام مخلوقات به عشق  

گوید. محور  عشق معرفی کند، محور عشق را می
ف است.  و فاطمه  شوهرش  و  پدرش  و  اطمه 

 هایش. بچه 
می تقاضا  جبرئیل  میبعد  و  اجازه کند  گوید 

 ها ایندهی که من هم بروم پایین و نفر ششم  می
می اجازه  او  به  متعال  خداوند  و  بشوم،  دهد 

میمی اجازه  پیغمبر  از  و  پایین  نفر  آید  که  گیرد 
شود ششم باشد و بیاید زیر این کساء. معلوم می

فق گرم کساء  لباس  و  ظاهری  لباس  یک  کننده  ط 
زیر آن خلائق    مادی نبوده و کسائی است که همه

خلائق زیر آن هستند    هستند. ولی کساء را که همه
می را  همه  و  گرفته  دست  پیغمبر  آن،  و  زیر  آورد 

چه ی داده به پیغمبر؟ فاطمه داد.  سکچه  کساء را  
دست سک پیغمبر؟ فاطمه. کساء  روی  انداخت  ی 

از فاطمه گرفته .  است  پیغمبر است، ولی کساء را 
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فهمم ولی یک اسراری دارد که من هم نمی   هااین 
 شود. از این متن فهمیده می ییزهایچک یبالاخره 

جبرئیل آمد آیه را نازل کرد و امیرالمؤمنین به 
بِرْنى يا رسول  : کرد پیغمبر عرض  

ْ
خ

َ
وسِنا  ما  الله ا

ُ
 لِجُل

ء  تَحْتَ   هذا
َّ
کِسا

ْ
که الله به ما بفرمایید  لیا رسو   .ال

چه شدیم،  جمع  کساء  زیر  امروز  یک   ما  شد؟ 
و   فرمود  را  این  آسمان  در  خدا  افتاد،  اتفاقاتی 

مد، از تطهیر آ  آمد پایین. از بالا به پایین آیه  جبرئیل
بالا قرار   به  اینجا قرار است   است چهپایین  برود؟ 

اتف چهچه  است  قرار  اینجا  از  و  بیفتد  منتشر    اقی 
فرمود: پیامبر  ذى  بشود؟ 

َّ
نى  وَال

َ
حَقِّ   بَعَث

ْ
 .نَبِیّاً  بِال

به کسی که    :پیغمبر قسم سنگینی خورد. فرمود
هِ   وَاصْطَفانى من را پیغمبر کرد.  

َ
سال کِرَ   ما  نَجِیّاً  بِالرِّ

ُ
  ذ

بَرُنا
َ

این خبرُناهذا، یعنی داستان امروز ما،    هذا،  خ
تواند همین متن باشد  حالا این داستان امروز می

که ما دور هم جمع بشویم و این متن را بخوانیم، 
هم دور هم جمع بشویم و همین قضیه   یوقتک ی
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را بگوییم. همین کاری که امروز کردیم. این خیلی 
  مَحافِلِ   مِنْ   مَحْفِلٍ   فى نکته است. پیغمبر فرمود:  

هْلِ 
َ
از محفل  .الْارْض   ا   وَفیهِ های زمین،  در محفلی 

یعَتِنا  مِنْ   جَمْعٌ 
َ

در آن یک جمعی از شیعیان ما   ،ش
کساء    گر یاد این قضیه بیفتند، یاد قضیهباشند، ا

ما محبین  و  باشند  ما  شیعیان  تْ   ،بیفتند، 
َ

 وَنَزَل
یْهِمُ 

َ
حْمَه،ال   عَل آیه  رَّ شدیم،  جمع  هم  با  تطهیر   ما 

به  رحمت می  ،با هم جمع بشوند  هاآن آمد،   آید. 
پیوند  ما  جمع  به  را  خودشان  جمع  که  شرطی 
قضیه  این  یاد  باشند،  هم  ما  جمع  یاد  بدهند. 

ج پنباشند و دلشان اجتماع قلوب پیدا کند با این  
که   ینفر  دیدید  را  برکت  این  بودند.  کساء  زیر  که 

کساء،   زیر  هم  با  جمع شدیم  ما  وقتی  شد  جاری 
این جمع    هاآن  را به  هم هرجایی جمع خودشان 

 شود.  رحمت جاری می ،متصل کنند
جاری   هااین   تکتک  رحمت  که  دارد  بحث 

می شود می اتفاقی  چه  اصلاً  و  چه  یعنی   افتد؟، 
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تْ 
َّ

ئِکَه  بِهِمُ   وَحَف مَلاَّ
ْ

را   هااین   دورتادورملائکه    .ال
رَتْ گیرند،  می

َ
ف

ْ
هُمْ   وَاسْتَغ

َ
نْ   اِلى   ل

َ
وا  ا

ُ
ق رَّ

َ
تا   .يَتَف و 

نشده   کهیوقت هم جدا  برای  از  ملائکه   هااین اند، 
می  شکلی   الآنکنند.  استغفار  این  شما  جمع 

اند و دارند برای شما استغفار  است، ملائکه آمده 
کرد:می عرض  امیرالمؤمنین  زْنا   وَالِلَّه   اِذاً  کنند. 

ُ
  ف

کَعْبَه  وَرَبِّ   شیعَتُنا  وَفازَ 
ْ

این است که    .ال رب  به  اگر 
قسم،   وربکعبه  گفت.    الکعبهفزت  هم  اینجا  را 

گفت به رب کعبه قسم هم ما رسیدیم به چیزهای  
هم  رسیدیم،  فوز  به  و  داده  وعده  خدا  که  بزرگی 

 شیعیان ما. 
پیغمبر  که  بود  امیرالمؤمنین  سؤال  این 

تمام   ز یچهمه جواب داد. امیرالمؤمنین گفت پس  
تر پیغمبر خودش فرمود شد. اما دومی را اضافه 

 بدون سؤال.  
قالَ 

َ
بِىُّ   ف چیز   .ثانِیاً  النَّ علی  به  پیغمبر  مجدداً 

ذى دوباره قسم خورد.    .عَلِىُّ   يادیگری فرمود:  
َّ

  وَال



 

38 
 

 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

نى 
َ

حَقِّ   بَعَث
ْ

هِ   وَاصْطَفانى   نَبِیّاً  بِال
َ

سال کِرَ   ما  نَجِیّاً  بِالرِّ
ُ

 ذ
بَرُنا

َ
هْلِ   مَحافِلِ   مِنْ   مَحْفِلٍ   فى   هذا  خ

َ
الَارْض،   ا

از زمین که جمعی باشند و    هرکجاامروز ما    قضیه
کنند،   نقل  را  داستان  این  و    وَفیهِمْ بنشینند 

اگر کسی غصه داشته باشد، خود پیغمبر   ،مَهْمُومٌ 
ندار بود. ولی تمام شد. با ضعف آمده بود و حال

زیر کساء که آمد، قطب عالم و قطب کائنات با این 
شد،   افراد و با این جمع،  

و گرفتاری ه درد و خستگی  و  ضعف  مه رفت.  آن 
گوشه هنوز  من  انگار  پایین   فرمود  را  کساء 

این  نداده زیر  بیایند  و بگو همه  دارد  ام، هنوز جا 
هر  رجس،  و  درد  و  خستگی  رفت  که  ما  از  کساء. 
کس هم یاد امروز ما باشد اگر غمی داشته باشد  

او هم و غصه از  ای داشته باشد و مهموم باشد، 
 رود.  می

َ
جَ وَف هُ   الُلَّه   رَّ مُومٌ   وَلا  هَمَّ

ْ
فَ   اِلّا   مَغ

َ
  الُلَّه   وَکَش

هُ، مَّ
َ

از بین می  غ   حاجَهٍ   طالِبُ   وَلارود.  هم  و غم  او 
ى   اِلّا   حاجتی داشته باشد،  .اصلاً

َ
ض

َ
 حاجَتَهُ،   الُلَّه   وَق
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پیغمبر    هااین که    طورهمان  دعای  جمع شدند و 
و  نشد  بسته  پیغمبر  دعای  هنوز  شد،  مستجاب 
دعا  زیر کساء  پیغمبر  انگار  آورد.  ادامه  در  را  همه 
کرد که خدایا برای این جمعی که اینجا جمع شدیم  

را نازل کن که نازل شد، برای هرکسی هم که    هااین 
را نازل کن. رحمت   هااین بعداً یاد این جمع کرد تو 

را نازل کن، فرح را نازل کن، رزق را نازل کن، طالب 
کند.  حاجتی اگر باشد، خدا حاجت او را برآورده می

علی حضرت  و    (السلامعلیه )اینجا  بالا  رفت  هم 
زْنا  وَالِلَّه   اِذاًگفت:  

ُ
 فازُوا  شیعَتُنا  وَکَذلِکَ   وَسُعِدْنا  ف

نْیا  فِى   وَسُعِدُوا قبلی فقط این بود که    .وَالْاخِرَهِ   الدُّ
آخرتم ما  ما، هم  شیعیان  هم  و  شد  درست  ان 

امیرالمؤمنین   مرحله کرد،  اضافه  پیغمبر  که  دوم 
فرمود هم دنیا و آخرت ما درست شد و هم دنیا و 

ما.   شیعیان  با    ز یچهمهآخرت  شد.  حل  همین  با 
 به فاطمه.  بااتصال؟ با محبت فاطمه. ه چیزیچ



 

40 
 

 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

و   است  قیامت  در  دوم   شاءاللهانبخش 
حضرت    جاهمان  با  کنیم  پیدا  اتصال 

 . (علیهااللهسلام )زهرا
محور   هم  قیامت  فاطمه  در 

از    (علیهااللهسلام )زهرا بعضی  که  جایی  تا  است. 
روایت  در  تعبیر  این  که  دارد  ما  روایات  در  تعابیر 

می جوری    :فرمایداست،  یک  قیامت  در  اوضاع 
عِنْدَ شود،  می

َ
لِکِ   ف

َ
ئِقُ   يَوَدُّ   ذ

َ
لا

َ
خ

ْ
هُمْ   ال نَّ

َ
 کَانُوا   أ

ینَ  اطِمِیِّ
َ

عنایت می  21. ف قیامت،  شرایط  گوید 
دستگیری و  متعال  متعال خداوند  خداوند  های 

می آرزو  همه  آنجا  که  است  فاطمی  طوری  کنند 
 باشند. 

گفته  آقایان  از  حیدری،   :اندبرخی  تعبیر  ما 
نداریم.  قیامت  مورد  در  حسینی  حسنی،  علوی، 

 
ین. فعند ذلك یود   21 هم کانوا فاطمی  ، فتسیرین و معك شیعتك،  الخلائق أن 

و شیعة ولدك، و شیعة أمیر المؤمنین، آمنة روعاتهم، مستورة عوراتهم، قد  
ون، و  ذهبت عنهم الشدائد، و سهلت لهم الموارد، یخاف الناس و هم لا یخاف

 . (343، ص 11، ج  العلوم  عوالمیظمأ الناس و هم لا یظمئون )بحرانی، 
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حسینی  آنجا  دارند  دوست  همه  که  نداریم  مثلاً 
را داریم.  باشند، علوی باشند، ولی تعبیر فاطمی 
چون چرا؟  باشند.  فاطمی  دارند  دوست    همه 

زهراستکار    کردنجمع  میفاطمه  او  حالا .  آید. 
م  چطور  که  کنم  را  یتوصیف  کار  این  چطور  و  آید 

 کند.می
می عرض  شما  خدمت  روایت  دو  دو  هر  کنم. 

دارد  محتوا  یک  تر  خاص  یکمک یبعضی    .روایت 
است. روایت دارد که راوی این هم جابر است. راوی  
جابر   هم  این  راوی  بود،  جابر  هم  کساء  حدیث 

 است. 
الَ 

َ
بِی   جَابِرٌ   ق

َ
ر  لِِ

َ
تُ   (السلامعلیه)جَعْف

ْ
  جُعِل

حدیث    22الِلَّه،   رَسُولِ   ابْنَ   يَا  فِدَاکَ  هم  جابر  این 
را نقل کرده و هم   را و هم    جورن ی ا کساء  احادیث 

امام  زائر  .  است  بوده  (السلامعلیه)حسین  اولین 
عبدالله باشد، چون ما دو تا جابر   جابر بناگر همان  

 
 .64، ص 43، ج  بحار الانوار. مجلسی،   22
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می یک داریم.  کردم  عرض  باقر  امام  به  گوید 
برای    فاطمه زهراحدیثی در مورد فضیلت مادرتان  

بگویید. لِ   فِی   من 
ْ

ض
َ

تِکَ   ف    جَدَّ
َ

اطِمَة
َ

نکته    . ف
ا  اینجاست،

َ
نَا  إِذ

َ
تُ   أ

ْ
ث    بِهِ   حَدَّ

َ
یعَة

ِّ
رِحُوا  الش

َ
لِک.  ف

َ
 بِذ

حضرت   مادرتان  فضیلت  از  روایت  یک 
به من بگو که من به شیعیان   (علیهااللهسلام )زهرا

. دلشان شاد فرحوابذلککیف کنند.    هاآن بگویم و  
بشود. یک چیزی در مورد فضیلت مادرتان بگویید  

باقر  امام  کند.  شاد  را  ما  دل    ( علیهااللهسلام )که 
، برای  (السلامعلیه)پدرم، یعنی امام سجاد   : فرمود 

و   (السلامعلیه )من روایت کرد از جدم امام حسین
وقتی قیامت    :که پیغمبر فرمود  )ص(اللهاز رسول

نْبِیَاءِ   نُصِبَ شود،  می
َ ْ
سُلِ   وَ   لِل نُور،    مِنْ   مَنَابِرُ   الرُّ

گذارند. منبر من، از  ز نور میبرای انبیاء منبرهایی ا
خدای    همه بعد  است.  بالاتر  قیامت  در  منبرها 

خطاب من  به  دُ   يَا  :کندیم  متعال  طُب   مُحَمَّ
ْ

 . اخ
ای خوانم، خطبهخطبه بخوان. من هم خطبه می
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را    کدامچیهکه   آن  مانند  رسول  و  انبیاء  از 
نور نشنیده از  منبرهایی  اوصیاء  برای  بعد  اند. 

ابیطالب، منبری    بن  یعلگذارند، برای وصی  من  می
یَکُونُ گذارند،  می

َ
ی   مِنْبَرُهُ   ف

َ
عْل

َ
منبر او از    .مَنَابِرِهِمْ   أ

می  همه او  به  خدا  و  است  بالاتر   :فرمایدمنبرها 
خطُب.  

ُ
ای بخوان. او هم خطبه   علی خطبه ياعلی ا

خطبه می چنین  اوصیاء  از  احدی  که  را  خواند  ای 
نشنیده، بعد برای اولاد انبیاء و مرسلین منبرهایی 

یَکُونُ   .گذارنداز نور می
َ

  رَیْحَانَتَیَّ   وَ   سِبْطَیَّ   وَ   لِابْنَیَّ   ف
امَ  يَّ

َ
تن من حسن و حسین،   که این دو پاره  .حَیَاتِی   أ

گذارند و به این دو هم منبری از نور می  هااین برای  
خطبه بخوانید، این دو تا هم    ،خطباا:  گویندنفر می
خوانند که احدی از اولیاء و انبیاء و  هایی می خطبه

نشنیده حالا مرسلین  تا  متعال  خدای  بعد  اند، 
گفت پیغمبر  به  و  آورد  را  انبیاء    :انبیاء  برای  برو 

 خطبه بخوان. 
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گذارند و منبر پیامبر از  فرمود منبر انبیاء را می
را   اوصیاء  منبر  بعد  است،  بالاتر  و  بلندتر  همه 

علی می حضرت  منبر  که  از    (السلامعلیه)گذارند 
خواند و منبر فرزندان همه بالاتر است و خطبه می

گذارند، فرزندان انبیاء برای پیغمبر  انبیاء را که می
 حسن و حسین آمدند. 

اوصیا و فرزندان انبیاء.   تمام شد، پیغمبران،
چه مَّ   شود؟می  حالا 

ُ
مُنَادِی  يُنَادِی  ث

ْ
 هُوَ   وَ   ال

زند اینجا منادی که جبرئیل باشد صدا میجَبْرَئِیل،  
يْنَ گوید:  و می

َ
،  أ

ُ
اطِمَة

َ
يْنَ   فاطمه کو؟  ف

َ
،   أ

ُ
دِيجَة

َ
  خ

يْنَ 
َ
يْنَ   مَرْیَمُ،  أ

َ
يْنَ   أ

َ
أ  ،

ُ
مُّ   آسِیَة

ُ
ومٍ   أ

ُ
ث

ْ
مُّ   کُل

ُ
بن    أ يَحْیَی 

شوند. زند و همه بلند می را صدا می   هااین   زکریا،
می  متعال  هْلَ   يَا  :فرمایدخداوند 

َ
جَمْعِ   أ

ْ
 لِمَنِ   ال

کَرَمُ 
ْ

یَوْم،    ال
ْ

ای خلائقی که من امروز جمع کردم، ال
کَرَم امروز از آنِ چه کسی است؟ اینجا پیامبر و علی 

می   و حسین،  و  وَاحِدِ   لِلَّه   :گویندحسن 
ْ

ار،   ال هَّ
َ

ق
ْ

  ال
می  متعال  خداوند  من   :فرمایدبعد  جماعت،  ای 
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را   و   دادم  قرارکَرَم  حسن  و  علی  و  پیامبر  برای 
هْلَ  يَاحسین و فاطمه. 

َ
جَمْعِ  أ

ْ
طِئُوا ال

ْ
ءُوسَ  طَأ  وَ  الرُّ

وا
ُّ

ض
ُ

بْصَار،  غ
َ ْ
م شد  رَ وقت اصلی کار رسید. وقت کَ الِ

و حالا نوبت من است که کَرَم نشان بدهم. سرها 
بیندازید و چشم  پایین  ببندید. چرا؟  را  را    هَذِهِ ها 

 
ُ

اطِمَة
َ

ی   تَسِیرُ   ف
َ

ة،  إِل جَنَّ
ْ

دارد   ال فاطمه  که  حالا 
چشم می همه  و  پایین  سرها  همه  بسته. آید،  ها 

خیلی موضوع    اینجا هم هر چشمی جا ندارد. من
را انداختند پایین.  را باز نکنم. همه سر  تِیهَا ها 

ْ
یَأ

َ
  ف

فاطمه را در صحرای محشر چه کسی    ناقه  .جَبْرَئِیلُ 
میمی جبرئیل  ناقهآورد؟  از  بهآورد.  شتی،  های 

 
َ

حَة جَنْبَیْن،  مُدَبَّ
ْ

کرده  ال خیلی  توصیف  اند 
ای که حضرت زهرا بر آن است، ناقه   وغریبعجیب 

ویژگی  چه  است  دارد.  سوار  قطعات    تکتکهایی 
شتر  از  شتری  آنجا  که  را  شتر  است   اناین  بهشت 

ند که از چیست و دُم شتر از چیست  اتوصیف کرده
 وغریبعجیببسیار    ست که تعابیر و سُم آن از چی
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است.  (علیهااللهسلام)حضرت زهرا است. این ناقه
 

ُ
یَبْعَث

َ
   الُلَّه   ف

َ
ة

َ
فِ   مِائ

ْ
ل

َ
ک،    أ

َ
هم مَل فرشته  هزار  صد 

زهراحضرت    دورتادور را   (علیهااللهسلام )فاطمه 
ملک  گرفته هزار  صد  ایشان  راست  سمت  از  اند. 

ونَهَا  ملک از این طرف  صد هزارآیند.  می
ُ

ی   يَحْمِل
َ

 عَل
جْنِحَتِهِمْ 

َ
نمی   ،آیدمی  یوقت  ،أ صد معمولی  آید، 

باز کرده او روی بال هزار ملک هم بال  اند که شتر 
فاطمه که این شکلی وارد بشود.  .  پا بگذارد   هاآن 

ی ،  آورندمی  زهرا را
َ

ةِ   بَابِ   عَل جَنَّ
ْ

جلوی در بهشت    ،ال
باقر می امام  روایت   :گفته  (السلامعلیه)ایستد. 

می  بعد  است.  شیعیان  کردن  کیف  فرماید: برای 
ا

َ
إِذ

َ
ةِ   بَابِ   عِنْدَ   صَارَتْ   ف جَنَّ

ْ
تَفِتُ   ال

ْ
جلوی در بهشت    ،تَل

می می   ،رسدکه  توجهی  فاطمه  و حضرت  کند 
ولُ گوید:  می

ُ
یَق

َ
اتُک،   مَا  حَبِیبِی   بِنْتَ   يَا  الُلَّه   ف

َ
تِف

ْ
ال

زهرا می   (علیها اللهسلام )حضرت  نگاهی  و  یک  کند 
کند، انگار درخواستی از خدا دارد، خدا  توجهی می

من  می حبیب  دختر  ای  کردی،  فرماید  توجه  چرا 
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دْ   وَ بود؟    التفات تو برای چه
َ

مَرْتُ   ق
َ
ی   بِکِ   أ

َ
تِی   إِل   .جَنَّ

می بهشتمن  به  را  تو  داخل ببرم  خواهم  برو   ،
است   قرار  زهرابهشت.  به   (علیهااللهسلام )فاطمه 

بهشت   وارد  نفر  اولین  خداوند  عنوان  شود، 
ام تا وارد  را فراهم کرده  ز یچهمه ه  کمن    :فرمایدمی

میبهشت   نگاه  چرا  میشوی  دارند  برند  کنی؟ 
می نگاه  برگشته  زهرا  حضرت  ولی  و  بهشت  کند 

بهشت میرود نمی  داخل  نگاه  چرا  عرض  .  کنی؟ 
حْبَبْتُ   رَبِّ   يَاکند:  می

َ
نْ   أ

َ
دْریِ  يُعْرَفَ   أ

َ
لِ   فِی   ق

ْ
ا  مِث

َ
 هَذ

یَوْمِ 
ْ

دارم امروز فهمیده بشود که خدایا دوست    .ال
چه که نفهمیدند من    هااینهستم،    من چه کسی 

گریه سک صدای  از  گفتند  و  هستم  خسته ی  اش 
کردند با    طورن یا.  آمدند  شدیم، چهل نفر پشت در

خواهم حالا فهمیده بشوم که من  آن حضرت. می
ولُ ی هستم،  سکچه  

ُ
یَق

َ
 ارْجِعِی،  حَبِیبِی   بِنْتَ   يَا  الُلَّه   ف

می خدا  بشود.  حالا  فهمیده  فاطمه  قدر  خواهد 
از  می تو  و  رفته  بهشت  درِ  جلوی  تا  برگرد.  فرماید 
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برگرد  بفهمانم.  خلائق  به  را  تو  خواستی    . من 
ریِ

ُ
انْظ

َ
بِهِ   فِی   کَانَ   مَنْ   ف

ْ
ل

َ
ک،  حُب    ق

َ
برو نگاه کن در    ل

 شود.محبت نسبت به تو پیدا می   ذرهک یچه دلی  
وْ 

َ
حَدٍ   أ

َ
تِکِ   مِنْ   لِِ یَّ رِّ

ُ
  ذره ک ی های تو  یا به یکی از بچه  ،ذ

ذِیمحبت باشد،  
ُ

دْخِلِیهِ   بِیَدِهِ   خ
َ
أ

َ
   ف

َ
ة جَنَّ

ْ
دستش    ،ال

را بگیر و ببرش داخل بهشت. نه به من معرفی کن  
بی  وکتابحسابکه   نه.  خودت کنم،  حساب 

انتخاب کن و ببر. با خودت ببر داخل بهشت. امام  
خدا   جَابِر،  يَا  وَالِلَّه   :فرمود   (السلامعلیه)باقر  به 

لِکَ   هاآن جابر،  
َ

یَوْمَ   ذ
ْ

نمی   .ال روز  روزی آن  چه  دانی 
تَقِطُ است،  

ْ
تَل

َ
یهَا  وَ   شِیعَتَهَا  ل تَقِطُ   کَمَا  مُحِبِّ

ْ
یْرُ   يَل  الطَّ

حَبَّ 
ْ

دَ   ال جَیِّ
ْ

حَبِّ   مِنَ   ال
ْ

دِی،    ال دانه  الرَّ وقتی  دیدید 
ها را از سنگریزه جدا دانه  ، مرغ ریزند روی زمینمی
فرمودمی آنجا    :کند،  جوری  یک  زهرا،  مادرمان 

می جدا  را  خودش  که    ،کندمحبین  مرغی  مثل 
دانه  دانهدانه زمین  روی  را   استفادهقابل های  از 

می را   هاآن   یکییکیما    مادر  یطورن یاکند.  جدا 
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می ا  کند.جدا 
َ

إِذ
َ

  بَابِ   عِنْدَ   مَعَهَا  شِیعَتُهَا  صَارَ   ف
ة، جَنَّ

ْ
شیعیانش را با خودش پشت در    حالا همه  ال

می آیا  است.  کرده  جمع  آنجا  بهشت  هم  ما  شود 
قِی باشیم و ببینیم؟!  

ْ
وبِهِمْ   فِی   الُلَّه   يُل

ُ
ل

ُ
نْ   ق

َ
تَفِتُوا   أ

ْ
  يَل

بهشت،   هااین   الله.سبحان  داخل  بروند  باید 
را گرفت    هااین دست    ( علیهااللهسلام )فاطمه زهرا

بهشت داخل  دل  ببرد   که  به  خدا  حالا   ها این. 
 رویم. اندازد که بگویند ما نمیمی

می خدا  نمی  :فرمایددوباره  چرا  روید؟ شما 
ا

َ
إِذ

َ
تُوا  ف

َ
تَف

ْ
ولُ   ال

ُ
ائِی   يَا   الُلَّه   يَق حِبَّ

َ
اتُکُمْ   مَا  أ

َ
تِف

ْ
 .ال

من  دوستان  تعبیر  اینجا  خدا  من،  دوستان 
فاطمه  می است.   هااین کند.  کرده  انتخاب  را 

کنید؟ روید و دارید نگاه میدوستان من چرا نمی
دْ   وَ 

َ
عْتُ   ق

َّ
ف

َ
   فِیکُمْ   ش

َ
اطِمَة

َ
که   .حَبِیبِی   بِنْتَ   ف من 

نمی چرا  دادم،  قرار  شما  شفیع  را  روید  فاطمه 
می  بهشت؟  حْبَبْنَا  رَبِّ   يَا  :گویندداخل 

َ
نْ   أ

َ
  يُعْرَفَ   أ

دْرُنَا
َ

لِ   فِی   ق
ْ

ا  مِث
َ

یَوْمِ   هَذ
ْ

ما   دوست داریم اندازه  .ال
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ه بشود ما که عاشق معلوم بشود که اینجا فهمید
هستیم؟ ما هم شناخته   فاطمه بودیم چه کسانی

ائِی   يَا  فرماید:بشویم. خدا می حِبَّ
َ
رُوا   وَ   ارْجِعُوا  أ

ُ
 .انْظ

می خدا  تعابیر.  این  از  شما    :فرمایدوای  حالا 
: برو و نگاه کن  برگردید و بروید و به فاطمه فرمود 

هایت محبت دارد بردار ای به تو و بچه ذره  هر کس
 چه   هااین الله حساب کرد. به  حبیب  را  هااین و بیار،  

میمی برویدگوید؟  برگردید  هم  شما    مَنْ   .گوید 
کُمْ  حَبَّ

َ
   لِحُبِّ   أ

َ
اطِمَة

َ
کسانی    .ف چه  ببینید  و  بروید 

محب فاطمه بودید دوست   کهن یاشما را به خاطر  
رُواداشتند،  

ُ
طْعَمَکُمُ   مَنْ   انْظ

َ
   لِحُبِّ   أ

َ
اطِمَة

َ
چه   .ف

 ا طعام دادند به خاطر حب فاطمه؟کسانی به شم
شیرکاکائو  کردی؟  خرج  دادی؟  خرجی  فاطمیه 

زیاد، کم،  دادی؟  خرما  رُوا  دادی؟ 
ُ

کَسَاکُمْ   مَنْ   انْظ
   حُبِّ   فِی 

َ
اطِمَة

َ
چه کسی به خاطر فاطمه لباس   .ف

رُوابه تو پوشاند؟  
ُ

اکُمْ   مَنْ   انْظ
َ

   سَق
 

رْبَة
َ

 حُبِّ   فِی   ش
 
َ

اطِمَة
َ

ی به خاطر حب فاطمه یک قطره سکچه    .ف
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داد، تو  به  رُوا  آب 
ُ

   عَنْکُمْ   رَدَّ   مَنْ   انْظ
 

یْبَة
َ

  حُبِّ   فِی   غ
 
َ

اطِمَة
َ

را سکچه    .ف تو  غیبت  داشتند  وقتی  ی 
در    ،کردندمی است،  زهرا  حضرت  محب   این  گفت 

 .را پیدا کنید  هااین بدگویی نکنید، بروید    او  مورد 
وا

ُ
ذ

ُ
خ

َ
وهُ   وَ   بِیَدِهِ   ف

ُ
دْخِل

َ
   أ

َ
ة جَنَّ

ْ
هم    هااین به    .ال

من    هاآن گوید  نمی که  بیاورید    وکتاب حسابرا 
صاف ببرید   ،را بگیرید  ها اینگوید دست  کنم، می

 الِلَّه   وَ فرمود:    (السلامعلیه)داخل بهشت. امام باقر 
 

َ
ی   لا

َ
اسِ   فِی   يَبْق    النَّ

َّ
اک    إِلا

َ
وْ   ش

َ
وْ   کَافِرٌ   أ

َ
  . مُنَافِقٌ   أ

می  :فرمود  طوری  و  عرصه  کافر  فقط  که  شود 
مشرک و منافق هستند. کسانی که واقعاً اوضاع 

همه را یا فاطمه     الا  مانند، ومی  ،ریختی دارندبی
می را  فدستشان  محبین  یا  و  را   هاآن اطمه  گیرد 

 .برندیمداخل بهشت 
  23ود. نقل بعدی را هم بخوانماین یک نقل ب

و عرض من هم تمام.  باشد    جان یهمما    و روضه
 

 . 18، ص  امالی. شیخ صدوق،   23
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ها را ببندید و سرها ل گفت چشمیئآنجایی که جبر 
خواهد رد بشود،  را پایین بیندازید که فاطمه می

  صديق   لا  و  رسول  ولا  نبی   يومئذ  فلايبقی گوید  می
چشم شهید،    لا  و و  پایین  بیندازید  را  را  سرها  ها 

شهدا و    . این فقط مال خلائق نیست، همهببندید
المرسلین و  انبیاء  و     ،صدیقین 

ّ
 . بصارکم أ   واغض

ابراهیم خلیل هم چشمش ها را میچشم  بندند. 
می می  ،بندد را  فاطمه  بشود.  وقتی  رد  خواهد 

  ربها   عرش  تحاذی  حتی   فتسیر  فاطمة،    تجوز  حتی 
بهشت    کهآن  ناقتها،  عن  بنفسها  فتنزخ در  جلوی 

که  می داده  توضیح  بیشتر  اینجا  را   کارچهایستد 
می می را  همه  که  بهشت  در  جلوی  خواهد کند 

از   هم  کند.  زهراجمع   ( علیهااللهسلام )فاطمه 
هم امیدوار شو و با همین گریه کن. فاطمه    ،بشنو

  سیدی  و  الهی :  تقول   وشود.  زهرا از شتر پیاده می
من،   سید  من،   من  بین  و  بینی   احکم خدای 

حالا وقتش است که بین و کسانی که به    !ظلمنی 
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 و  بینی   احکم   اللهم من ظلم کردند تو حکم کنی.  
که    یو کسانحکم کن بین من    !ولدی  قتل  من  بین
  الله   قبل  منرسد  های من را کُشتند. صدا میبچه 
محبوب من و حبیبی    ابنة  و   يا حبیبتی :  جلاله  جل

من، محبوب  فقط   تعطی،  سلینی   دختر  تو 
چه   درخواست من  عزیز  کن.  تر  لب  فقط  تو    کن، 

کنم.  می عطا  من  تا  بگو  تو    واشفعیخواهی؟ 
 و  فوعزتی شفاعت کن تا من تأیید کنم.    تشفعی،

جلالم    .ظالم   ظلم  جازنی   لا  جلالی  و  عزت  به 
گذارم از اینجا ظلم ظالمی رد بشود و همه را نمی

  سیدی،   و  الهی :  فتقولکنم.  می  وکتابحساب 
گوید؟ یم   شود چهشما فکر کردید وقتی بحث می

چه  فاطمهمثلاً   آنجا  می می  زهرا  با  گوید؟  گوید 
دیوار  و  در  بین  زدند؟ خدایا  را  غلاف شمشیر من 
کردند؟  بلند  دست  من  روی  دادند؟  قرار  را  من 

میبچه  نظر  به  کُشتند،  را  اول    هااین رسد  ام  را 
بگوید. یا بگوید خدایا! حسن من را مسموم کرد و  
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مقطع  را  میحسین  نظر  به  کردند،  رسد  الاعضاء 
 فرماید؟ فاطمهرا بگوید. ولی روایت چه می هااین 

می خدا  به  خطاب  سیدی،  فرماید:  زهرا  و  الهی 
 شیعیانم،   شیعتی  وهایم،  بچه  ذریتی خدای من،  

من  ذریتی   شیعة  و ذریة  شیعیان   محبی،   و  و 
بچه   ذریتی،  محبی   ودارانم  دوست هایم.  محبین 

خواهی تقاص اصلاً حرفی از خودش نشد. اگر می
را بگیری، محبین من، کسانی که به خاطر ظلم  ها 

من اذیت شدند. زنی که از سرش چادر کشیدند، 
نمی  خودش  چادر  از  محبینش  اصلاً  از  حرف  زند، 

است، شیعیانش  از  حرف  مورد    است،  که  کسانی 
توهین واقع شدند، به خاطر من حرف شنیدند، به  
خدایا   من،  دوستداران  شدند.  اذیت  من  خاطر 

خود  حاکمیت  این  اینجا  تقاص  و  بده  نشان  را  ت 
رسد و خداوند متعال  ظلم را بگیر. اینجا خطاب می

حدیث   جلاله.ندا من قِبَلِ الله جل  و اذا  :فرمایدمی
حالا باز در  ا،  فاطمه و ابوههُم   کساء را داشتید که
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چه خدا  ببین  صدا  می  قیامت  خدا  همان  گوید، 
عین ذریه الفاطمه و شیعتها و محبوها و  زند.  می

فاطمه کجا هستند؟ شیعیان    هذری  محب الذریتها،
محبین  هستند؟  کجا  فاطمه  محبین  و  فاطمه 

کجذریه میاش  جمع  ملائکه  هستند؟  شوند، ا 
 برند. را می هااین  همه

هم  دور  خانواده  این  اینجاست.  روضه  اصل 
و   عشق  و  محبت  چه  با  کساء  زیر  شدند  جمع 

و رحمت جاری شد. پیغمبر از دنیا رفت،    .یتیمیصم
حدیث   شبیه  دیگر  قضیه  یک  ماندند.  نفر  چهار 
کساء داریم که این چهارتا با همدیگر یک جا جمع  
که  بود  پیش  شب  چند  بود؟  زمانی  چه  شدند. 

د داد، کفن را پوشانامیرالمؤمنین مخفیانه غسل  
کنی خداحافظی  مادرتان  با  و  بیایید  زد،  صدا  د.  و 

سینه روی  را  خودشان  حسین  و  مادر    حسن 
جمع  دوباره  ایستاده.  آنجا  هم  علی  و  انداختند 

ها هستند، ولی با یک حال کساء جمع شد، همان
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صدا می غریبی. بچه یتیم شدیم ها  زنند مادر، ما 
کجا رفتی؟ سلام ما را به پیغمبر برسان و بگو هنوز  
داغ تو آرام نشده بود که مادرمان را هم از دست  

رسول  به  مادر  بچه دادیم.  که  بگو  تنها الله  هایت 
اند. این عبارتی است که هستند، خیلی تنها شده

در  داریم و مرحوم مجلسی هم  در چندین مقتل 
کرده  24بحار  اینجا،.  است  نقل  امیرالمؤمنین   در 

مانده  صورت  فقط  و  بست  را  کفن  بندهای  تمام 
به   ببینید  هااین بود.  را  مادرتان  فهذا   .فرمود 

فی  لقاء  و  تا بهشت   الجنه.الفراق  را  دیگر مادرتان 
ها را بکنید.  بینید. خوب ببینید و خداحافظی نمی

حالا چه صورتی دیدند بمانند. با چه صورتی و با 
بماند. حال    ،چه لب و چشمی خداحافظی کردند

مادر.   دور  شدند  جمع  ببین.  را  حسین  و  حسن 
امیرال صدای اینجا  دیدم  خودم  فرمود  مؤمنین 

فاطمه بلند شد، دیدم فاطمه ناله زد و دیدم    ناله
 

 . 179، ص 43، ج الانوار بحار مجلسی،   .  24
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را  بچه  تا  دو  و  آورد  بیرون  کفن  از  را  دست  دو 
ها را خوب به سینه گرفت.  چسباند به سینه، بچه

ما هنوز  من  و  هست  مادرتان  هنوز  درتان  یعنی 
 ها را آرام کرد.هستم. بچه 

خیلی وجوه دارد. من روایت را تمام کنم و بعد 
فرمود:   امیرالمؤمنین  بگویم.  را  وجوه  برگردم 

ملائکههم و  جبرئیل  قضیهان  در  که  کساء    ای 
 ها این به عشق    :آسمان غلغله شد و خدا فرمود 

یا   : خلق کردم، فرمود  از آسمان صدا زدند  ملائکه 
آسمان از   همه  و اللهدو تا بچه را بلند کن،    علی این

نمی  افتادند.  گریه  به  صحنه  تحمل  این  توانند 
ها را بلند کرد و ابیاتی هم کنند. امیرالمؤمنین بچه 

به   که  حزینی  حال  یک  با  و  چشم  اشک  با  سرود 
 ابیات دیگر کاری نداریم.  

فقط   تمامش   کنماشارهیک    جانیهممن  و 
چرا   زهراشد؟    یجورنیاکنم.  بچهفاطمه  را ،  ها 

بغل کرد و به سینه چسباند. خیلی وجوه دارد، یک 
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که   بدهد  نشان  خواست  که  بود  همین  وجهش 
ظاهر کوتاه    حسببهدستم از این دنیا  من هنوزم  

شده ولی من مادرتان هستم. من فاطمه هستم. 
که   بود  این  دیگر  بچه   قدرن ی ایکی  تنها این  ها 
که   نبود  کسی  و  نوازششان   هااین بودند  و  ناز  را 

نفر   جنازهعییتشکند،   چهار  است،  علنی  وقتی 
میبچه  نوازش  را  و ها  مخفیانه  وقتی  ولی  کنند، 

نوازش  که  نیست  کسی  است،  دهان  به  آستین 
نوازش کند. وجه سوم هم   باید  بکند. خود مادر 

بچه این  بود  وقت  خیلی  که  بود  ها  این 
خواستند به مادر نزدیک بشوند، دلشان تنگ  می

می  و  بود  کنند، شده  بغل  را  مادرشان  خواستند 
می میحیا  و  شکسته  کردند  مادر  پهلوی  گفتند 

را   دستش  مادر  می  یسختبهاست.  و  بلند  کند 
می بدنش  از  تازه  بچهخون  که  آید.  کردند  حیا  ها 

مادر اذیت نشود، ولی امشب گفتند مادر خلاص  
شده و بگذار خودمان را در آغوش مادر بیندازیم، 



 

59 
 

 سلسله جلسات با موضوع امام جمعه
 جلسه نهم 

دیگر دستم بالا    الآنمن    :مادر هم انگار هم گفت
 بگذار شما را خوب بغل بگیرم. ید وآمی

ین و سیعلم  قوم الظالمعلی ال لعنت الله الا
 ینقلبون.   الذین ظلموا ای منقلب

 


